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  چكيده
اطلاعات نگاشته شده در منابع جغرافياي تاريخي به دليل سوگيري كمتـر، حـائز اهميـت    

كـه بـا رويكـرد ميـداني و      ها در مورد فرق شيعه اسـت  ي عظيمي از اين داده است. دسته
در اين پژوهش براساس  مسلمان به نگارش درآمده است. نويسان تجربي از سوي جغرافي

روش توصيفي ـ تحليلي و با رويكـرد تـاريخ اجتمـاعي جايگـاه فـرق شـيعه از ديـدگاه         
ها  گيرد و گفتمان حاكم بر جغرافياي تاريخي اين دادهنگاران مورد بررسي قرار ميجغرافي

نويسـان   ها حاكي از آن است كـه جغرافـي  شود. يافتهبندي شده؛ ارائه مياستخراج و دسته
تاريخي واقعي به بحث  - مسلمان در مقايسه با نويسندگان كتب فرق، با رويكرد جغرافيايي

ي عيني  از فرق پرداختند؛ از اين رو، تصوير فرق شيعي در منابع جغرافياي تاريخي از جنبه
 . و قابل اعتنايي در مطالعات فرق اسلامي برخوردار است
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  مقدمه .1
هـاي مختلـف جغرافيـايي، سياسـي،      اطلاعات موجود در منابع جغرافيايي، افـزون بـر داده  

 منظـور  بـه شود.  اطلاعات فرق اسلامي را شامل مي ازجملهفرهنگي و انواع اطلاعات ديگر 
هاي سوم تا هشـتم، دربـارة فـرق شـيعة، در گـام       نويسان سده هاي جغرافي دستيابي به داده

ي جغرافيايي تا قرن هشتم مـورد بررسـي قـرار گيـرد تـا       بايست هر نوع نوشته نخست مي
هاي نگاشته شده در مـورد شـيعه از آن اسـتخراج شـود. در ايـن پـژوهش بـه منظـور          داده
هاي معروف در كلية منابع، علاوه بر منابع جغرافيايي و مكتب جانبه نگري و استفاده از همه

اين حوزه يعني عراقي و بلخي، از انواع منابع جغرافيايي محلي، شـهري، اقليمـي، انسـاني،    
ــه ــاني، رحل ــا كيه ــي ه ــه در آن م ــر آنچ ــارات و ه ــوان ر ، زي ــت،  ت ــايي ياف ــي جغرافي نگ

  است.  شده  استفاده
هـاي نگاشـته   بود كه در مرحلة اول تمام داده روش كار پژوهش به اين صورت خواهد

ها گردآوري و اطلاعات مربوط به اين شده دربارة فرق شيعه در منابع جغرافيايي و سفرنامه
هـا بـر اسـاس    شـود، سـپس داده  هاي آن از منـابع مـذكور اسـتخراج مـي    فرق و زير شاخه

د. در اين مرحله از كـار،  بندي خواهند ش ها دستههاي تاريخي و ترتيب تاريخي داده گزارش
هاي مكتوب گردآوري شده، مورد شود. در مرحلة بعد نوشتهها انجام ميصرفاً توصيف داده

تحليل و بررسي قرار خواهند گرفت تا شايد مطالب مبهم و ناگفته از فرق شيعه بـازخواني  
رويكرد اصـلي  گردد و همچنين زواياي پنهان اين فرق از ديد منابع جغرافيايي آشكار شود. 

اين پژوهش رويكردي تحليلي بر اساس گزارش هـاي تـاريخي منـابع جغرافيايي(گفتمـان     
ي يكـي از مبناهـاي اصـلي كـار     تاريخي) خواهد بود؛ بنابراين رويكـرد تحليلـي يـا انتقـاد    

 هـاي تـاريخي اسـت    اي مسـتقل از روايـت   مقوله عنوان بهبود، چون تحليل تاريخي   خواهد
  ).27:1387همكاران  و ، آر.افاتكينسون(

  
  تعريف مفاهيم پژوهش .2

فرق، جمع فرقـه بـه معنـاي جـدا شـدن و در       شناسي فرق و تعريف اصطلاحي آن: واژه
رسد  به نظر مي ).471- 470: 1404 فيومي(گردد اصطلاح فرق به گروهي از مردم اطلاق مي

اژه فـرق، تطبيـق   رو براي درك دقيق معناي و مانع نيست. ازاين و  تعريف فوق چندان جامع
هاي تاريخي دال بر آن، چون ملل و نحل بهتر به شناخت و روشن شـدن معنـاي    آن با واژه



 155   ... سندگانينو دگاهيمنظر و د از عهيفرق ش يو واكاو يبازخوان

به معناي طريقت، آئين، دين و شـريعت اسـت و بـالاخره     هملل، جمع ملَ كند. آن كمك مي
. )1821،1826/ 5، 4 :1376 جـوهري (رود و به معنـاي ادعـا بـه كـار مـي      هنحل، جمع نحل
شـود، ولـي مثـل     كاربرده مي جاي يكديگر به تعبير فرق و نيز الملل و نحل بههرچند گاهي 

رو ايـن معنـا را    شـود. ازايـن   كاربرده مي تر به تر و شامل كه معناي دوم در معنايي گسترده اين
  .توان به انواع فرق اسلامي و غير اسلامي نيز اطلاق كرد مي
  
  پيدايش دو فرقة مهم اسلام و تقسيم بندي آن به شيعه و سني .3

سياسي رخ داد كه  ،اعتقاديهاي  و اختلاف ها نزاعدر ميان امت اسلامي  ،پيامبر فوتبعد از 
 در سال يازدهم هجري بر سـر  . نخستين اختلاف اساسيموجب پيدايش فرق گوناگون شد

به دو گروه شيعه و سني تقسيم كرد. در زمان امامت و جانشيني پيامبر بود كه امت اسلام را 
، امـا پـس از رحلـت ايشـان، بلكـه از همـان روز       آشكار نگرديـد پيامبر اختلافات اعتقادي 

و گـروه اهـل تشـيع و اهـل سـنت      امـت اسـلامي را بـه د    )امامـت خلافـت ( اختلاف سر 
 شكاف بيننخستين علل اختلاف و  ي و جانشيني،رهبر اختلاف بر سر ينكرد؛ بنابرا  تقسيم
ي  . پيامبر در طول رسالت خود فرصت بيان همـه )1/523 :1422ي يعقوب( اسلامي بود فرق

. را ادامه دهند بود تا جانشيناني باشند كه راه او لازم مي ينمطالب را براي مردم نيافت؛ بنابرا
، (ع) و جانشـينان آن حضـرت باشـد     در اينجا اهل تشيع براي جانشينان پيامبر كه امام علي

بـا   همـراه » جانشـين معنـوي پيـامبر   «در نزد شيعة، مقام امامـت   و مقام عصمت قائل هستند
از ايـن رو ايـن جايگـاه     ).377- 1/376 :1375 ابن خلـدون باشد ( ي آن مي خلافت و لازمه

همچنين پيامبر نيز نبايستي  ؛معنوي دور از اختيارات مردم است كه به نظر مردم واگذار شود
ابـن  و نبايد به امت اسلامي واگذار كند، بلكـه بايـد امـام را تعيـين كنـد (     از آن غفلت كند 

اين تفسير و قرائت شـيعه از اسـلام باعـث شـد تـا شـيعيان        ).377- 1/376 :1375 خلدون
خوانشي از اسلام داشته باشند كه آنها را از بيشتر مسلمين كه قائل به سنت و سير تـاريخي  

و بـا  به راه ديگري رفتند بعد ازفوت پيامبر (ص) مسلمانان اما بيشتر  اسلام بودند، جدا كند.
همچنـين بـه   ؛ )، خلافت را در دست گرفتند1/580 :1417 بلاذريالائمة من القريش(«بيان 

عدم وجوب تعيين امام با استناد به عقل و شرع نظر دادنـد. ايـن دسـته مسـلمانان عـدالت      
ه وقتي به اجماع رسيد ديگر نيـازي  دانستند ك يمسياسي را يكي از مشخصات بزرگ خليفه 

ذكور در تـاريخ بـه اهـل سـنت     ). گـروه م ـ 245- 1/239 :1375 ابن خلـدون به امام نيست(
  شدند.  شناخته
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سياسي شيعيان نخستين از اسلام و روند تاريخي پيـدايي   - انديشة ديني .4
  اين فرقه

رد. بسـياري از  هـاي متفـاوت وجـود دا    وجود آمدن تشيع نظريـه  در مورد منشأ پيدايي و به
هـا بيشـتر بـه     نويسندگان و محققان، آراء نادرست در اين مورد بيان كردند، اما برخي نظرية

طور مثال برخي پيدايي شيعه را از لحـاظ تـاريخي پـس از وفـات      واقعيت نزديك است. به
). بـر ايـن   215- 1/214 :1375 ابن خلـدون پيامبر و تعيين خليفه نخست در سقيفه دانستند(

و اصحاب خـاص پيـامبر    (ع)طالب ابي بن ها علي از مسلمانان كه در رأس آن يگروه اساس
با اسـتناد بـه آيـات     .ق)،ه 37(، عمار.ق)ه 32(، ابوذر.ق)ه 36، سلمان(.ق)ه 33( چون مقداد

 يـامبر از سـوي خداونـد و پ   و امـام بـا نـص    هقرآن و احاديث پيامبر برآن بودند كـه خليف ـ 
 .)424 :1380؛ بيرونـي 18 :1362 اشـعري ؛ 36 – 35، 19 :1362 نـوبختي (. است شده يينتع

اي از اصحاب خاص پيامبر بر انتخاب ابوبكر و سخن آنان مبنـي بـر حقانيـت     اعتراض عده
؛ يعقـوبي،  1/583: 1417 بـلاذري امام علي(ص) نسبت به ديگران حاكي از اين امر اسـت ( 

». ابـوبكر «): ذيل مدخل 1378؛ عالم زاده (3/205: 1967؛ طبري 424: 1380ي بيرون؛ 2/124
اي از صحابة مهم پيامبر، طرفدار امام علي(ع)  دهد عده نزاع برخي صحابه با ابوبكر نشان مي

دانستند و همين امر باعث بـروز   براي خلافت بودند و او را شايستة خلافت و حكومت مي
م علي(ع) و پيوندهاي معنوي و روحي با امام گشته بود كـه  ي خاص اصحاب به اما باورها

 اسلام يرگذارمهم و تأث ةبود كه فرق ينجاازاشود؛  ها در سقيفه مي در نهايت باعث اعتراض آن
 ينبنــابرا ). 72، 41: 1382؛ جعفــري 1/24: 1986 شهرســتاني(منشــعب شــد يعنــي تشــيع

ديني در تاريخ مسلمانان و اسـلام   نزاع ترين ترين و بزرگ مهم كه توان دريافت مي وضوح به
كه باعث پيدايي فرق مختلف از جمله شـيعه در   اختلاف بر سر امامت و خلافت پيامبر بود

تاريخ صدر اسلام شد و لذا در طول تاريخ اسلام، جريـان ايـدلولوژي دينـي تشـيع باعـث      
مثـل بغـدادي و    در اين مورد كساني .هايي جديد با تنوع ماهوي شد گسترش و ايجاد فرقة

يل در مورد شرايط امام، تعريف و مصداق آن و جانشـيني پيـامبر سـخن    تفص بهابن خلدون 
ــدون 284 - 280: 1385گفتند(بغــدادي  ــن خل ــن 250-  246، 237 -  236 /1: 1408؛ اب ؛ اب

ي مهـم   ). شيعه در جريان تاريخ اسلام بيشتر يادآور سه فرقـه 365- 363 /1: 1375خلدون 
امـامي   ه، اثني عشري يا اماميه است كه با گذشت زمان براي شـيعيان دوازده زيدي، اسماعيلي

شود، پايه و اسـاس ديـن اسـلام     تثبيت شد. اين فرقه كه بيشتر با نام شيعة اماميه شناخته مي
صورت نص اجلي و خفي به حقانيت اين فرقه در جانشيني پيـامبر اشـاره    است كه بارها به
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ي كسـاني كـه بـه     ). همچنين در اين متون همه248ـ247/ 1: 1408شده است (ابن خلدون 
حـال مسـئله نـص در     نص باور دارند، با افضليت نيز به همين شكل اعتقاد دارند؛ اما بـااين 

 شهرسـتاني تعريف عام شيعه از قوت كمتري در مقايسه با ديگر پارامترها برخـوردار است( 
 كـه صـرفاً بـه افضـليت بـاور دارنـد       وجود كساني هستند ). بااين147،157 - 1/146: 1986

  ).21- 19: 1362(نوبختي 
بنابراين تشيع، در طول تاريخ و در سير و تحول مسائلي همچـون سـقيفه، رويـدادهاي    
متأخر خلافت، خلافت امام علي، صلح امام حسن، قيام كربلا، نهضت علمي، فرهنگي امام 

است كه محوريت تشيع بر ركن امام  باقر و امام صادق تكامل يافته است و اين نكته نيز مهم
  علي(ع) تكون يافت و ايجاد شد.

اين واژه از ريشه شيع است. در كتب مختلف فقة الغـة، معـاني مختلفـي     :عريف تشيعت
. پيروان، يـاران و هـواداران   2. فرقه و گروه 1براي اين كلمه ياد شده است: معاني از جمله: 

: 1376؛ جـوهري  193- 2/190: 1409همكاران(فرآهيـدي  . دوستان، همراهـان و  4. امت 3
توان شيعه را به گروهي اطلاق كرد كـه از   طوركلي مي ). به20: 1402؛ ذكار 1241- 3/1240

رو شـيعيان امـام    امام پيروي كرده باشند يا او را همراهي و با وي همكاري كنند، امـا ازايـن  
 تعددي از تشيع منشعب شده اسـت هاي م هاي مختلف هستند و فرقة علي(ع) داراي گرايش

). لذا بايستي در موقع به كار بردن معلوم كرد، منظور كدام فرقـة  1/246: 1408(ابن خلدون 
هـاي مختلـف بـراي شـيعه از سـوي       است. در طـول تـاريخ اسـلام از تعـاريف و اطـلاق     

ك رسد ارائه تعريفي جامع كه نقـاط مشـتر   شده است. به نظر مي نظران مختلف ارائه صاحب
  هاي اين مكتب را پوشش دهد، يك مقدار مشكل است. اكثر فرقه

 

 وعه آن به روايت منابع جغرافياييم. تشيع و فرق زيرمج5
محـور بـه توصـيف شـيعة اماميـه       بيشتر نويسندگان جغرافيايي بـه صـورت حادثـه   اماميه:  

پيدايي شـيعه  پرداختند، به اين صورت كه در اكثر منابع جغرافيايي اطلاعات اندكي از روند 
يا عوامـل پيـدايي    توان يافت و نويسندگان جغرافيايي بدون تحليل زمينه در تاريخ اسلام مي

شيعه، به يكدفعه از شيعيان يك منطقه اطلاعاتي سطحي كـه فـارغ از تحليـل اسـت، ارائـه      
دهند. در اين مورد نبايد دچار تعميم اشتباه شد چرا كه نويسندگاني انگشت شمار همانند  مي

انـد   بيروني به وقايع و حوادث شيعة در طول تاريخ اسـلام از جملـه سـقيفه  اشـاره كـرده     
). از اين رو بيشتر اطلاعات ارائه شده از سوي نويسـندگان جغرافيـايي   424: 1380(بيروني 
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؛ 13/260: 1415عسـاكر  هايي در مورد اعتقادهـا و آراءدينـي(ابن   درباره اين فرقه شامل داده
؛ 1/60؛ ابـن عـديم   757، 742/ 2: 1992)، پراكندگي شيعيان (البكـري  218 :2008جبير ابن

)، بزرگان 198، 83، 74، 68، 58: 1381؛ مستوفي 176: 1984؛ حميري 484: 2007ابوالفداء 
و نيـز   240، 277، 136/ 1 :1401؛ ابونعيم 117: 1410 ابن شبه نميريديني و علمي تشيع (

/ 1: 1415؛ ابـن عسـاكر   295: 1384؛ فارسـي  425- 424- 76- 75: صـفحات  1380بيروني 
؛ 243- 176- 58- 57/ 1: 1361) و مراسم مذهبي و ديني ( مقدسي 119/ 13، 228/ 12، 338

؛ مسـتوفي  218: 2008، ابـن جبيـر   2024/: 4،  411/ 1، ابن عديم 420- 311: 1380بيروني 
رام اهــل ندگان جغرافيــايي كــه مــ) بــوده اســت. همچنــين در نگــاه اكثــر نويســ14: 1381
دارند، شيعيان با عنوان رافضي كه در شان بزرگان ديني خود (ائمه) غلو كردند، نشان   سنت

هـا و افـراد غـالي     رسته نيز شيعيان را جز رافضـي  داده شده و معرفي شدند. كساني مثل ابن
). ديگر كساني مانند مقدسي شيعيان را جز فرق كلامي 219: 1892كند (ابن رسته  معرفي مي

كند كه تفكر معتزلي داشتند و خلافت شيخين را رد كردند؛ وي همچنين صفات  ي ميمعرف
). همچنـين  177- 58- 51- 1/50: 1361دهـد (مقدسـي    گري و دشمني را به شيعيان مي فتنه

- 342: 1373كند (قزوينـي،   قزويني نيز شيعيان اماميه را افرادي غالي و طغايانگر خطاب مي
عيان اماميه را در كار افرادي ماننـد ابـن جبيـر(ابن جبيـر     ). اين روند توصيف شي539- 502

شود. بايسـتي ايـن موضـوع را     ) نيز ديده مي1669/ 3) و ابن عديم (ابن عديم  219: 2008
هاي فكري و عقيدتي بوده اسـت (مقدسـي    ها و گروهي جريان دانست كه غلوگري در همه

يا فرقه نبـوده اسـت و طـي     گري مختص يك گروه )؛ لذا صفت غالي343تا 1/340: 1361
اي از اسلام اين يك رويكرد بوده است. همواره غاليان از بستر شيعه براي رشـد خـود    دوره

استفاده كردند و البته در بين شيعيان نيز هرزگاهي اين رويكـرد در بـين برخـي پيـروان آن     
اي ه ـ . همچنين بين غلات و برخي فرقـه )2/229: 1380 ياقوت حمويوجود داشته است (

)؛ لـذا  105تـا   102: 1362شيعه مثل اسماعيليه ارتباط فكري و عقيدتي بوده است( نوبختي 
اين نكته را نبايد از ياد برد كه عواملي اين چنيني تاثيري مستقيم در معرفي شيعه از ديـدگاه  

دانان و سياحان مسلمان داشته است و باعث شده است شـيعه بـا چنـين القـابي در      جغرافي
ن داده شود. از اين رو نبايد دچار تعميم اشتباه شد چراكـه ائمـه، انتسـاب چنـين     تاريخ نشا

ي شـيعه دانسـتند    افرادي را به تشيع و شيعيان رد كردند و چنين افرادي را خـارج از دايـره  
هـا و ماسـبق فكـري     . البته انگيزه)250و247/ 1: 1408بن خلدون ؛ ا 34و 33(اشعري قمي 

هـاي دينـي و    فـرض  وضوع مذكور نبايد ناديده گرفت؛ چون پيشخود نويسنده را درباره م
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). بنـابراين  228: 1379باربور گذارد ( شخصي، تاثير خود را با استفاده از نويسنده بر متن مي
و تاريخ به معنـي تفسـير    نويسد كه در پي آن است دان بيشتر چيزي را مي مورخ يا جغرافي

خـواهيم متنـي تـاريخي يـا جغرافيـايي را       بنابراين وقتي مي؛ )34تا  32: 1386 كارشود ( مي
نوشته است نـه واقعيـاتي    آن رادان باشيم كه  يجغرافبررسي كنيم ابتدا بايد متوجه مورخ يا 

هـاي تـاريخي و    هـا و گـزارش   بنـابراين رويـداد  انـد؛   شـده  درجكه بر اساس فـرض در آن  
  به دست ما نرسيده است. نخورده دستجغرافيايي 
اطلاعات موجود در مورد كيسانيه تا حدي از نگاهي عرفي در منابع جغرافيايي انيه: كيس

گرفتـه از عقايـد،    پردازي نويسندگان در باب اين فرقه تا حدي نشـات  برخوردار است. داده
آميز پيروان اين فرقه به  باورهاي مردمي و عرفي در مورد اين فرقه بوده است. رويكرد اغراق

ر بازتابي وسيع از اين فرقه در منابع جغرافيايي داشته است؛ به همين خـاطر  همراه قيام مختا
گـري   اكثر نويسندگان منابع جغرافيايي به نگارش اين فرقه توجه خاصي كردند. البته ابـاحي 

، ابوالفـدا  269: 1984تـاثير نبـود(حميري    اين فرقه در رافضي يا غالي ناميدن پيروان آن بـي 
داناني، فرق مذكور را فاسد يا رافضـي قلمـداد كردنـد (ابـن رسـته       )؛ لذا جغرافي61: 2007
طــور كــه ذكــر شــد اطلاعــات جــامعي از ســوي  ). همــان61: 2007؛ ابوالفــدا 218: 1892

نويسندگان جغرافيايي در باب اعتقادات اين فرقه منعكس شـده اسـت. اگـر سـوگيري يـا      
رش شده است، دلالت بـر عقايـد   داوري نامناسبي هم در برخي منابع در مورد اين فرقه گزا

افراطي اين فرقه و پيروان آن داشته است. همچنين در ادامه، اين عقايد افراطي سبب شد تـا  
كند و گزارشي  ي اسلام جدا بدانند. بكري كيسانيه را غلاة خطاب مي ها را از دايره برخي آن

بن حنفيه) اسـت و او   اند كه مهدي موعود (محمد غلاه گفته«كند كه  با اين مضمون نقل مي
همان روح القدس عيسي (ع) است كه در جسم محمد بـن حنفيـه ظـاهر گشـته اسـت. او      

توانـد دو ركعـت    داعي، روح القدس است. هر كس او (ابن حنفيـه) بشناسـد، نمـاز را مـي    
االله، اشهد ان عيسي رسـول   كنند اشهد ان موسي رسول بخواند... اذان را اين گونه تلاوت مي

 رسول االله... بدين ترتيب بـا غسـل   هد ان محمد رسول االله، اشهد ان محمد بن حنفيهاالله، اش

ايـن  )». 376، 375/ 1: 1403شود وضو گرفت و خوردن شـراب حـلال اسـت( بكـري      مي
/ 24االله عمـري   ابـن فضـل  كنـد (  گزارش را نيز ابن فضل االله عمري با كمي تفاوت بيان مي

ي تنها به ذكر عقايد و آراء اين فرقـه بسـنده كردنـد.    ). بكري و ابن فضل االله عمر50، 149
گونه داوري انجام ندادنـد، چنـين    هاي مذكور مشخص كرد كه اين دو نويسنده هيچ گزارش
هاي جغرافيايي فارغ از نگاه عقلي و توسل به متن در منـابع جغرافيـايي نيـز ديـده      گزارش
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اي  معه و هرزگاهي توام با آراء خرافهشود اما آنچه كه اهميت دارد، بازتاب نگاه عرفي جا مي
دانان است كه اعتقادات مردم عوام را نوشتند. بيروني نيز تنهـا بـه آراء    مردم از زبان جغرافي

هـا   كند كه مختار بـه مهـدويت ابـن حنفيـه دعـوت كـرد و آن       پردازد و بيان مي كيسانيه مي
). ياقوت حموي نيز 259: 1380(كيسانيه) معتقدند او نمرده و در كوه رضوي است(بيروني 

). قزوينـي  530/ 2: 1380پردازد(ياقوت حموي  بدون داوري تنها به ذكر عقايد اين فرقه مي
ي عقايـد عـوام دربـاره     دهنـده  دهـد. گـزارش اول بازتـاب    نيز دو گزارش در اين باب مي

اسـت  ها را فاسد دانسـته   شدن ابن حنفيه است، اما در گزارش دوم قزويني اعتقاد آن مخفي
) 88، 61: 2007كند (ابوالفـدا   ها را رافضي قلمداد مي ). ابوالفدا نيز اين136: 1373(قزويني 

). بنابراين مشخص است كه 269: 1984داند (حميري  حميري نيز كيسانيه را غلاه شيعي مي
برخي نويسندگان جغرافيايي همراه با بيان فرقة مذكور، به تحليل اين فرقه نيز پرداختند كـه  

وام با سوگيري افراطي نيز بوده است. همان طور كه بيان شد بنيان ديني فرد يـا ايـدولوژي   ت
داده  ي اصلي جامعه بوده، اجازه نمـي  ديني برخي نويسندگان كه همراه با گرايش ديني توده

گيري به بيان عقايد بپردازند. به همين خاطر كساني مثل قزويني نه تنها  است كه بدون جبهه
 كنـد  تابد و با القابي مانند طغايانگر و رافضـي از آن يـاد مـي    بلكه شيعيان را بر نميكيسانيه 
 ).539، 502، 342: 1373(قزويني 

دانان در مورد فرقه زيديه پيچيده گزارش شده اسـت، بـه ايـن     هاي جغرافي داده زيديه:
ت ربـاره ايـن مكتـب دينـي متفـاو     پـردازي نويسـندگان جغرافيـايي د    صورت كه نـوع داده 

است. بيشتر اطلاعات به نگارش درآمده، درباره اين فرقه بيشتر حول بيان مختصر فرقه   بوده
، 335، 235 :1425 يعمـاره يمن ـ ؛ 51، 50/ 1: 1361؛ مقدسي 92:  1416ابن فقيه همداني (

)و 496، 473: 1984؛ حميــري 4038/  9؛ ابــن عــديم 472/ 19: 1415؛ ابــن عســاكر 336
الاستبصـار  ، 166: 1425 عماره يمنـي ؛ 27، 19 :1409رازي يني(توصيف بزرگان علمي و د

) آن بـه  58/ 24االله عمـري   ؛ ابن فضل4027/ 9؛ ابن عديم 195: 1986، في عجايب الامصار
) بوده است. هرزگـاهي نيـز نويسـندگان بـه     112: 1425اضافه پراكندگي پيروان آن (بيهقي 

) و برخـي نيـز زيـدي    496، 73: 1984تعريف مختصر از اين فرقه بسنده كردند (حميـري  
) خواندنـد.  218: 1892ي صالح از شـيعه (ابـن رسـته     مسلكان را رافضي و برخي نيز فرقه

برخي نويسندگان مانند بيروني نيز از خداوند براي زيديان طلب حفاظت كرد، وي همچنين 
 ).422، 75: 1380به شهادت زيد بن علي اشاره و از او با عنوان امام ياد كرده است (بيروني 

هايي  البته نويسندگاني نيز بودند كه به صورت يكسويه به توصيف آن اقدام كردند. در دوره
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هاي زيدي مذهب  از تاريخ اسلام نيز داعيان زيدي در مناطقي نفوذ كردند و توانستند دولت
 هـا نيـز در ايـن منـابع     ) ؛ ايـن گـزارش  237، 195، 166: 1425تشكيل دهند (عماره يمنـي  

هـا و اطلاعـات كـه بـه صـورت پراكنـده در منـابع         منعكس شده است. علاوه بر ايـن داده 
/ 19: 1415؛ ابن عساكر 336، 335: 1425؛ عماره يمني 39/ 1: 1425ابن حائك جغرافيايي (

توان بـه مكتـب فكـري،     دانان مي هاي جغرافي ) آمده است، بر اساس برخي از گزارش472
تباط فكري و عقيدتي كه بين اين دو فرقه بوده اسـت، پـي بـرد    كلامي معتزله و زيديه و ار

ــي   ــاره يمن  ــ 235: 1425(عم ــز اعتب ــت ني ــن جه ــته) و از اي ــايي دو   ار نوش ــاي جغرافي ه
  شود. مي  چندان

ي بـا عنـوان فاطميـان نـام بـرده      از فرقه اسماعيليه در برخـي منـابع جغرافيـاي    فاطميان:
عيليان بيشتر درباره عقايد اين فرقه (بيرونـي  شده در مورد اسما اطلاعات نگاشتهاست.   شده

: 1380؛ ياقوت حمـوي  397، 375: 1373) ، بزرگان ديني و داعيان آن (قزويني 225: 1380
/ 7، 139/ 1؛ ابن عـديم  66/ 2، 238/ 1: 1380)، مناطق تحت نفوذ (ياقوت حموي 262/ 4

ايجاد حكومت، دعـوت   ) براي258: 2007؛ ابوالفدا 351، 264، 263:  1373، قزويني3358
) بوده است. از اين رو از فاطميان در اكثر منابع جغرافيـايي  372: 1425داعيان (عماره يمني 

اند؛ همچنين نويسندگاني به علـل مختلـف سـعي در     با عنوان ملحد و فسادگر گزارش شده
هـا  تـرين مردمـان خوانـده و بـه آن     تخريب آن كردند. ابن عديم اسماعيليه را يكي از احمق

) يا ذهبي به دليل برگـزاري جلسـات   2362/ 5، 1669/ 4تهمت الحاد زده است (ابن عديم 
). 89، 31 :1406ها را فسادگر خطاب كرده اسـت (ذهبـي    علمي و مذهبي ميان فاطميان آن

هـا ذكـر    گر از آن االله عمري نيز با الفاظي مانند ملحد، فاسد و قزويني با عنوان فتنه ابن فضل
البته بعدها ترورهاي فداييان اسـماعيلي   )215، 12، 116/ 3االله عمري  بن فضلكرده است (ا

هايي اين چنيني از فاطميان شود و در ادامه نيز اين عامـل باعـث    بيشتر باعث شد تا داوري
: 1361). شـايد در نگـاه مقدسـي (مقدسـي     442: 1373تكفير بيشتر اين گروه شد (قزويني 

ندگان جغرافيايي به اين فرقـه را تجسـم كـرد. يكـي از منـابع      ) بهتر بتوان نگاه نويس1/340
خوبي كه در مورد اين فرقه خوب توضـيح داده اسـت، احسـن التقاسـيم مقدسـي اسـت.       

دسته سوم مذهب فاطميان است؛ و اين خود در سه گونه مسائل اسـت:  «گويد:  مقدسي مي
ماز بامداد و بلنـد گفـتن   نخست: مسائلى كه مورد اختلاف پيشوايان است، مانند قنوت در ن

دوم: بازگشـت بـه رفتـار سـلف      هـا.  ركعت خواندن نمـاز وتـر و ماننـد ايـن     بسمله و يك
اميـه يكتـاى آن را اندوختـه بودنـد و      كـه بنـى    (گذشتگان) مانند دوگانه گفتن بندهاى اقامه
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هرچنـد  هايي كه  سوم: خود آورده عباس آن را به سياه تبديل كرده بودند. سفيدپوشي كه بني
بر اذان   پيشينه تاريخى نداشتند، ولى با ديدگاه پيشوايان هم ناسازگار نبود، مانند افزودن حيله

و انجام دادن نمـاز كسـوف بـا پـنج ركعـت دو        و شرط كردن ديدار ماه در تعيين روز اول
]  هايي نيز دارند [و به دستشان ديـدم  است. ايشان كتاب  از مذهب شيعيان ها اى؛ و اين سجده
خوانند. من كتاب دعائم را بررسى كرده، ديدم ايشان در بيشتر اصول همگام معتزليان  كه مى

] اسماعيلى هستند و اين سر را پنهان دارند و با هر كس نگويند مگـر   و پيرو مذهب [تناسخ
ن روي ايشان را باطنيا ازآنكه او را سوگند داده با او پيمان بندند. ازاين به او مطمئن شوند پس

هاى باريك از  گردانند و معنى هاى بيگانه بازمي گويند كه ظاهر قرآن را به معنى دور و تأويل
آن برآرند؛ و اين مذهب ادريسيان است و نزديك به مذهب قرمطيان است. مـردم خـاور و   

انديشند برخى آن پذيرفته باور دارند و برخـى آن   باختر درباره مذهب فاطميان سه گونه مى
از نويسـندگان ايـن    و برخى )1669/  4؛ ابن عديم 20، 16: 1406 ذهبياند ( كرده را تكفير

به علاوه در اين )» 342تا 1/340: 1361هاي اسلام برشمارند (مقدسي  گروه را يكي از فرقه
هاي اين كـيش نيـز سـخن گفتـه      نگي تشكيل و تثبيت فاطميان، داعيان و ج منابع از نحوه

  ).18: 1406؛ ذهبي 171/ 1: 1380است (ياقوت حموي   شده
؛ ذهبي 201: 1385اسماعيليان به دليل تأويل آيات، احكام و احاديث به باطنيان( بغدادي 

) شهرت داشتند كه مقدسي به آن اشـاره كـرد. شـايد بتـوان دليـل اصـلي فاسـد        16: 1406
ه خواندن فاطميان از سوي برخي سياحان و نويسندگان جغرافيايي را همين امر دانسـت ك ـ 

ي اسلامي به عقل گرايي و علوم عقلي تمايل نشان دادند و ايـن بـراي    خلاف بيشتر جامعه
ي عقايـد   دهنـده  بيشتر مسلمانان آن زمان قابل قبول نبود. بيان مقدسي در مورد تناسخ نشان

ي اين فرقه است. چنين عقايدي (بيشـتر حـول    اسماعيليه و همچنين ديدگاه ديگران درباره
وجه به باطن قرآن) منجر به اين شد كه نگاه بدبينانه بـه ايـن فرقـه در ميـان     عقل گرايي و ت

هاي ديگر به وجود آيد و بعدها بـا عنـاوين تحقيرآميـزي ماننـد عبـديان       دانشمندان و گروه
اي كه بيشتر نگاهي ظاهري و متكي بـه   ها ياد كنند؛ چون در جامعه ) از آن10: 1406(ذهبي 

شد؛ همچنان  اشت، چنين افكار و آرائي نوعي بدعت تلقي مينص به قرآن و آيات وجود د
كند، برخي اين فرقه را بـه خـاطر همـين عقايـد تكفيـر كردنـد(        كه مقدسي خاطرنشان مي

: 1373؛ قزوينـي  1669/ 4؛ ابـن عـديم   419/ 2: 1380؛ ياقوت حموي 201: 1385بغدادي 
اعيلي هستند(ياقوت حمـوي   ي اسم ) و برخي نيز بر عقيده252/ 1: 1408؛ ابن خلدون 442

  ). 289/ 1: 1380؛ مقدسي 423/ 1؛ ابن عديم 301، 786/ 1: 1380
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اي بودند كه اعتقـاد بـه امامـت محمـد بـن اسـماعيل داشـتند و از         قرامطه فرقهقرامطه: 
ازدي ). اين فرقه نيز به باطنگري مشهور است (2/928اسماعيليان منشعب شدند (ابن عديم 

اي  ) و شـاخه 20 :1986 الاستبصار في عجايب الامصار ؛260: 1380ني ؛ بيرو133/ 2: 1427
/ 13باشد. قرامطه كار خود را از كوفه و بصره شروع كردند (ابـن عسـاكر    از اسماعيليان مي

؛ رازي 156، 131/ 2: 1427) و توانستند به بحرين، عمان و شام نيز نفـوذ كننـد (ازدي   362
؛ حميـري  2/927؛ ابن عديم 130/ 13؛ ابن عساكر 37، 28: 1425؛ عماره يمني 275: 1409
ــدا 285، 14: 1984 ــه  112، 111: 2007؛ ابوالف ــه ب ــاد قرامط ــن رو گزارشــي از اعتق ). از اي

دهد همراه بـا مبـاني غلـو آميـز      مهدويت و نبوت محمد بن حنفيه وجود دارد كه نشان مي
دانان به خـاطر   جغرافي ). چنانكه برخي133/ 2: 1427ديگري نيز عجين گشته است (ازدي 

). از ايـن رو  929/ 2ي اسلام جـدا دانسـتند (ابـن عـديم،      همين عقايد اين فرقه را از دايره
هاي ارزشمندي در باب ايـن فرقـه گـزارش و بيـان كردنـد.       نويسندگان جغرافيايي گزارش

ز ايـن  )، عقايد غلـوآمي 82/ 2: 1380هايي در مورد بنيانگذاران اين فرقه (ياقوت حموي  داده
؛ 219/ 2: 1427)، مناطق تحـت نفـوذ (ازدي   26: 1380؛ بيروني 133/ 2: 1427فرقه (ازدي 
؛ 240/ 71، 37/ 63؛ 262/ 61؛ ابــن عــديم،  372/ 1 :1403؛ بكــري 23 :2004 اصــطخري

، ابـن عسـاكر   928/ 2هاي پيروان اين فرقه (ابن عـديم   ) ، جنگ112، 111، 2007ابوالفداء 
، 2/131: 1427ي تشكيل حكومت ايـن فرقـه ( ازدي    ) و نحوه240 /71، 37/ 63، 61/262

) وجود دارد. قرامطـه  147/ 24؛ ابن فضل االله عمري 261، 85، 84، 83: 1380؛ بيروني 156
القـدس   معتقدند كه محمد بن حنفيه مهدي موعود و همان روح« به دليل اعتقادات غلوآميز 

بن حنفيه به مانند عيسي و موسي پيامبر خداوند  (مسيح است)، آنها اذان را زياد كنند. محمد
است. قبله بيت المقدس است و روزه در سال دو روز است. شرب خمر حلال است (ازدي 

مورد انتقاد شديد نويسندگان هم عصر خود قرار گرفتند. البته شايد دليـل  )» 133/ 2: 1427
و گرفتن آن بوده است، چرا كـه   ها به بيت المقدس نفوذ اين فرقه در شام به دليل اعتقاد آن

هاي زيـادي در   دانان در اين منطقه فعاليت زيادي داشته و جنگ  هاي جغرافي بنا به گزارش
). يعقوبي بر اين فرقه لعنت 3371/ 7، 932، 929، 928/ 2اين منطقه انجام دادند (ابن عديم، 

، يـاقوت  2/929(ازدي دانـد   فرستد و ابن عديم اين فرقه را از دايـره اسـلام خـارج مـي     مي
). البته جداي از عقايد افراطي اين فرقه، شايد بتوان دلايل ديگري را 146/ 2: 1380حموي 

در ملحد خواندن اين گروه از سوي برخي سياحان و نويسـندگان جغرافيـايي گمـان كـرد:     
ن نويسـا  عواملي مانند حمله قرامطه به مكه، قتل و غارت حاجيان مكه كه به اتفاق جغرافـي 
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ابـن  ؛ 259: 1380؛ بيرونـي  175/ 2: 1427؛ ازدي 351/ 1: 1425گزارش كردند (ابن حائك 
) مزيدي بر علت 8: 1381؛ مستوفي 80 :1417بطوطه  ابن؛ 382/ 1 :1412عبد الحق بغدادى 

گونه در منابع جغرافيايي مورد داوري قرار گيرند. از اين  بوده، باعث شده است تا قرامطه اين
ابع جغرافيايي به مراتب بيشتر است، چرا كه سيري تكاملي از ايـن فرقـه را   جهت ارزش من

هاي جغرافيايي و نوع نگاه تاريخي آنها  دهند؛ ضمن آنكه جامعيت كار، فراواني داده ارائه مي
،  240/ 71، 37/ 63، 262/ 61، 362، 130/ 13افزايد (ابن عسـاكر   نيز به ارزش اين متون مي

). تنها تفاوت اين دسته منـابع جغرافيـايي و تـاريخي در    945، 928،944، 927/ 2ابن عديم 
هاي انجام شـده در مـورد    مورد اين فرقه، به نوع عقايد تدوين و گزارش شده و هم داوري

يـه در منـابع جغرافيـايي گـزارش     گردد. اعتقاد به مهدويت محمـد بـن حنف   اين فرقه بر مي
/ 2؛ ابن عـديم  133/ 2: 1427ين نيست(ازدي است، در حالي كه در منابع فرق اين چن  شده
928 ،929 ،7 /3371.(  

دهـد،  قزوينـي اسـت. او     خبر مـي تنها نويسنده جغرافيايي كه از نزاريان (ايران) نزاريه: 
ي المـوت كـه محـل اسـتقرار اسـماعيليه اسـت، محـل داعـي فاطميـان           قلعه«كند  مي  نقل

سـت. كسـي كـه حكمـت، نجـوم،      (اسماعيليه) حسن صباح است كه بـر آن چيـره شـده ا   
داند. وي از مصر برگشته است. زماني كه در مصر بود از مستنصـر خواسـت تـا     مي  سههند

هـا از نسـل    پندارند كـه آن  مردم را به بيعت با او دعوت كند. خلفاي فاطمي مصر چنين مي
 محمد بن اسماعليل بن جعفر (ع) هستند. پس صباح به بلاد عجم (رودبار) آمد. شخصي را

زنـد. در نـزد خـود گفـت      ي درختي نشسته و بيخ شايسته را با طبر مي ديد در بالاي شاخه
مردم هيچ منطقه به اين خريت نخواهند بود. پس الحاد و كفر را در آن منطقـه شـايع كـرد.    
علماي اسلام نيز به كفر او راي دادند و او با مسلمانان به جنگ برخواست و بـا اسـتفاده از   

هـا) مانندنـد(    ندين نفر از بزرگان (علما) را كشت و تا زمان تاتارهـا (مغـول  فداييان خود چ
شود كه حسن صباح  با استفاده از گزارش قزويني مشخص مي).» 362، 361: 1373قزويني 

براي گسترش دعوت اسماعيليه (نزاريـه) بـه ايـران آمـد و مـردم را بـه خلافـت فاطميـان         
دهـد كـه او بـا     اوري قزويني در اين مورد نشـان مـي  (اسماعيليان نزاري) دعوت كرد. اما د

سوگيري نسبت به اسماعيليان و رويكردي همگرايانه به اهل سنت سـعي در تخريـب ايـن    
فرقه نقش داشته است. گويا گرويدگان به اين فرقه مردماني نادان بودند و اين فرقه سراسـر  

تـوان فهميـد    ش مـذكور مـي  ). همچنين از طريق گزار442: 1373كفر و الحاد بود(قزويني 
ها را تكفير كرده است؛ چون بيشتر مسلمانان  حكومت به اين جريان واكنش نشان داده و آن
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ها از دين معتقد بودند. مسأله ديگري كه حـائز اهميـت اسـت     به خلافت بغداد و قرائت آن
چنـين   گويـد كـه   دهـد و مـي   اين كه قزويني اعتقاد اسماعيليه را مورد تاخت و تاز قرار مي

گويـد   پردازد و مـي  پندارند! بنابراين شايد اين گونه نباشد. وي در جايي به اسماعيليه مي مي
، 351: 1373كنـد( قزوينـي    ها را ملحـد خطـاب مـي    و آن» بسياري از اهل اسلام را كشتند«

: 1373ها نيـز تـاثير داشـته اسـت(قزويني      ). البته ترورهاي اسماعيلي نيز بر اين داوري439
اي كوتاه به داعيان فـاطمي و منـاطق نفـوذ نزاريـان در شـام       . اين عديم نيز تنها اشاره)442
هـاي   ). چنانچه ذكر شد به دليل عواملي مانند تعصـب 3835/ 8، 423/ 1( ابن عديم  كند مي

هاي مربوطه، اطلاعات  پردازي، كمبود داده هاي ديني نويسندگان در داده ديني و پيش فرض
ها است. با نگاهي عميق به  نگري و جامعيت داده جانبه ن فرقه فارغ از همهموجود در مورد اي

واكنش علمـاي اهـل سـنت     1گردد. منابع جغرافيايي سه نكته درباب اين فرقه مشخص مي
. كنش؛ ملحـد  2(پيروان خلفاي بغداد) و مواجهه با فاطميان مصر به خاطر مشروعيت ديني 

شد و فدائيان دست به عمـل متقابـل    يان اسماعيلي خواندن اين گروه كه باعث واكنش فدائ
). البته خود قزوينـي  362، 361: 1373زدند. اين امر در كلام قزويني مشهود است ( قزويني  

هـا   كه به خلفاي عباسي پايبند است، به نزاريان تاخته و نتوانسته تعصب خود را در قبال آن
گردد،  ي كه از منابع جغرافيايي آشكار مي. نكته بعد3). 439، 351: 1373مخفي كند(قزويني 

هايي كافي از فدائيان اسماعيلي و وقايع مرتبط با آن است. البته اين در  نبود اطلاعات و داده
  مورد منابع جغرافيايي بين بازة زماني قرن سوم تا هشتم هجري است.

نـد. معتزلـه   ا معتزله نخستين را بسـياري از نويسـندگان، معتزلـه كلامـي دانسـته     معتزله: 
)، شايد به اين دليل كه 200: 1892داند (ابن رسته  نخستين را ابن رسته، محمد بن حنفيه مي

در حوادث عاشورا و فاجعه كربلا موضعي انفعالي داشت. عقايد مهم معتزله تكيه بر عقل و 
). قزوينــي از جملــه نويســندگان 446: 1373باشــد(قزويني  تبعيــت از عقــل و برهــان مــي

يي است كه اوج معتزله در دوران مامون عباسي وهمچنـين شـكنجه افـرادي ماننـد     جغرافيا
). 375: 1373احمد بن حنبل و تفتيش عقايد توسط معتزله به تصوير كشيده است( قزوينـي 

ي مـذكور درآن زمـان بـه دليـل حمايـت       شود كه فرقـه  هاي جغرافيايي مشخص مي با داده
: 1373يان افراطي بود كه در دوران مامون(قزويني حكومت رواج گرفته بود. معتزله آغاز جر

) شكل گرفته بود و در دوران معتصم پيرو مكتب فكري وي ادامه پيدا كرد. اين افـراط  319
اي از  اي از زمان، افـراد تحـت تعقيـب فكـري و كلامـي باشـند. عـده        سبب شد تا در بازه

/ 35به معتزله بـود(ابن عسـاكر   كه فلان كس متهم «كند  نويسندگان مانند ابن عساكر ياد مي
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ي خفگان فكري و كلامي آن روز جامعه است. يعني منابع جغرافياي اين نشان دهنده)» 139
نه تنها به مسائل سياسي، اجتماعي توجه دارند و به منعكس كردن آن همت گماشتند بلكـه  

از ايـن رو  انـد.   نگارش مسائل فرهنگي و به روز جامعه را در اولويت كاري خود گنجانـده 
، 232/ 56نويسندگان جغرافيايي علاوه بر انعكاس اين اتفاقات به بزرگان معتزله(ابن عساكر 

؛ 94: 2004) و پراكندگي اين فرقه نيز( اصـطخري  614: 1373، قزويني 2963/ 6ابن عديم 
) اشـاره كردنـد. امـا بـا توجـه بـه       79: 1381و نيز مسـتوفي   328/ 2: 1380ياقوت حموي 

گردد كه ظهور اعتزال سياسي جلوتر  نويسان و منابع مختلف آشكار مي جغرافي هاي گزارش
از اعتزال كلامي بوده است. معتزله سياسي نخستين گروه از مرجئه سياسي بودند كه بعـد از  

هـا   جريانات و شهادت امام علي (ع) و قتل عثمان بوجـود آمدنـد. بـه عبـارتي ديگـر ايـن      
گرايي، تفرقه  گرايي خوارج در عمل جه به عواملي مانند افراط(مرجئه) كساني بودند كه با تو

هاي سياسي، بحران سياسي پس از قتل عثمان  در جهان اسلام به دليل منازعات و كشمكش
). از 497، 496/ 39و ايجاد شبهه در تشخيص حق و باطـل بوجـود آمدنـد (ابـن عسـاكر،      

در بين مسلمانان علي الخصـوص  درپي بينش و تفكر سازشي  هاي پي طرفي ديگر نيز جنگ
هاي سياسي  ها (معتزله) از داخل شدن در تنش نخبگان سياسي گسترش پيدا كرده بود و اين

كردند. استدلال اين گروه اين بـود كـه امـام     و قضاياي عثمان و امام علي (ع) خودداري مي
در مـورد   علي حق است و عثمان مظلومانه به قتل رسيده و صحابه پيامبر است... قضـاوت 

هـا حكـم كنـد (ابـن      دهيم تـا خـدا در روز قيامـت در مـورد آن     ها را به خدا ارجاء مي اين
هـا هسـتند.    ). سعد بن ابي وقاص و ابو ايوب انصاري از جمله ايـن 497، 496/ 39عساكر،

هـا در جنـگ نهـروان از     گويد اين كند و مي مسعودي به خروج عثمانيان (معتزله) اشاره مي
). بنابراين منـابع جغرافيـايي بـه    353/ 2: 1409مسعودي علي سرپيچي كردند(اطلاعت امام 

  خوبي سير تكاملي از اين فرقه را ارائه و گزارش كردند.
  

  گيري نتيجه .6
هـاي  شده است در تمامي زمينه  عرضه منابع جغرافيايياطلاعاتي كه در اين رسد  به نظر مي

ارزشمندي است كه در ديگـر منـابع ديـده    سياسي و فرهنگي و اجتماعي اطلاعات بديع و 
شود: از جمله اينكه به منازعات سياسي، كلامي بين فرق شيعه اشاره كردند، عـلاوه بـر   نمي

اين نويسندگان جغرافيايي در تـلاش بـراي نگـارش آنچـه كـه در جامعـه رخ داده اسـت،        
رخ داد، پرداختند و ضمن بازتاب مسائلي مانند محنـت كـه بـر اثـر رقابـت هـاي كلامـي        
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توان  هرزگاهي به اثرات ناشي از اين درگيري هاي فرقه اي بر جامعه پرداختند. هر چند نمي
 چـون  بـي كـم و كاسـت باشـد؛     فرق شـيعه  دربارة جغرافيايي منابعاطلاعات ادعا كرد كه 

يا فضاي حـاكميتي   )47: 1387و همكاران  ، آر.افاتكينسون( اي نويسنده هاي فرقه گرايش
برخـي  جايگـاه علمـي    رسـد  بـه نظـر مـي    شده است، امـا  ي واقعه مي رش همهمانع از نگا

با سبكي انتقـادي   توأمكه  در ميان معاصران و نيز رتبه علمي او گان منابع جغرافيايينويسند
و  اجازه دخالت تمام حب ) همراه بوده،27: 1387و همكاران  ، آر.افاتكينسونو تحليلي (

ي  . نمونـه است ه داد نمي جغرافيايي اي را در نگارش مؤلفات قومي يا فرقه ،هايي ديني بغض
ي نظرات در مـورد يـك    كه سعي در كندوكاو همه باشد اين امر فرق از ديدگاه مقدسي مي

   .فرقه دارد
بيشتر بـا شـيعه توضـيح     اين مفهوم هاي فرق و كلام در كتاب غلو ي در مسئله همچنين

 ـهاي ديگري نيز غلو كرد كه گروه شودهد ميمشاكه در كتاب احسن التقاسيم  شدهداده  ( دن
هـا   تر شدن ارزش داده روشنباعث  هايي گزارش نيچن نينشان دادن ا ).126: 1361مقدسي 

تفكـر و  ، گرچـه گـرايش   شود،مي به ساير منابع فرقنسبت هاي متون جغرافيايي  گزارش و
 نويسان هفرق بااما در مقايسه  افتاد، نيز مؤثر شيعة اغراض نويسنده در نگارش مربوط به فرق

  است. ترعينيمراتب كمتر و به  به
كه منابع جغرافيايي بيشتر به لحاظ  رسد يمي پوشش فرق اسلامي به نظر  اما در حوضه

نويسان سـعي   جغرافيايي و تاريخي به بحث در مورد فرق شيعه پرداختند. همچنين جغرافي
الخصـوص سياسـي را داشـتند ولـي      لـي در منعكس كردن فرق مذكور، در طـول تـاريخ ع  

گذرا و مختصر به مباحث فرق كلامي شيعه مثل معتزله نيـز پرداختنـد؛    صورت به همه نيباا
 وجـود  بـا رسـد،   به ذكر افراد مشهور فرق كلامي علاقه نشان دادند. به نظر مـي  همچنان كه

رق شـيعة از سـوي   نگري منابع جغرافيايي در برخي موارد، در بقيه موارد نمايش ف جانبه كي
ن منــابع جغرافيــايي، رويكــرد ي عينــي دارد. همچنــي ايــن دســته نويســندگان بيشــتر جنبــه

نگارانه را در قبال فرق شيعه اتخاذ كردند و مثل منابع فرق حادثه محور به تاريخ فرق  تجربه
نگاه نكردند. حادثه محور به اين منظور كه منتظـر بماننـد تـا يـك فرقـه منشـعب شـود و        

ها و علل پيدايي فرق من جملـه شـيعه را نيـز گفتنـد؛      بات فرق را بگويند. بلكه زمينهانشعا
منابع جغرافيايي، نكته مثبت ديگر ايـن   ازاتيامترسد جدا از  نظر مي بهگرچه مختصر باشد. 

  باشد. شيعه مي  انيجرآن در رشد و گسترش  ريتأثتاريخي و  تحولاتمنابع بيان 
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؛ مقدسـي  1،2: 1356يعقـوبي   يايي با رويكردي نسبتاً ميـداني ( علاوه براين منابع جغراف
هـا   اند و آن ي اطلاعات در مورد فرق را مدنظر قرار داده ) ارائه5: 1380؛ بيروني: 1361:1/3

نويسان در مقايسه با منابع فرق وارد تاريخچه پيدايش شده، شرايط  را توضيح دادند. جغرافي
ــه ــرق را توصــي  و زمين ــدايي ف ــين  هــاي پي ــد، همچن ــوارد تحليــل كردن ف و در بعضــي م
فـرق شـيعه را بـه صـورت مختصـر      نويسان و سياحان مسـلمان اصـول و عقايـد     جغرافي
نويسـان   يي مثل مقدسي نيز وجود دارد كه نسبت به ساير جغرافياستثناهادادند، البته  توضيح

دانان همـان   جغرافيتري به فرق شيعه پرداخته است؛ ولي كليت كار  با رويكرد و نگاه جامع
هـا را در منـابع خـود     ده، آناين دسته نويسندگان كمتر به بانيان توجـه كـر   بود كه ذكر شد.

اي  كتابخانـه  صـورت  بهكردند. نويسندگان منابع جغرافيايي مثل نويسندگان منابع فرق،  بازگو
داني بـه  مي ـ صـورت  بـه دانان به جهت اينكه اكثراً  نسبت به توضيح فرق نپرداختند. جغرافي

مصـداق و   صـورت  بـه ها و اطلاعات خود را كـه    ورزيدند، ديده كسب اطلاعات همت مي
بودنـد، وقتـي بـه     نويسـان در حالـت سـفر    كردند. چون جغرافـي  عيني بوده است، بيان مي

ي بررس ـ مـورد ها را  را عيناً مشاهده كردند و آن موردنظررسيدند، پيروان فرق  جايي مي يك
؛ ابن 253/ 1: 1361؛ مقدسي 181: 2004پيرو مكتب اسماعيليه (اصطخري  مثلاً دادند. قرار 

، 125: 1356يعقـوبي  0يـا خـوارج    ).710/ 2، 311، 56، 285/ 1: 1412عبـدالحق بغـدادي   
) 2/659، 213، 1/111: 1412؛ ابن عبـدالحق بغـدادي   151، 99، 34: 2004؛ اصطخري 126

پيرو فلان نحله هست. بايستي عنايت داشت  در فلان منطقه بيشتر است يا اين منطقه بيشتر
كرده كه در مورد فرق كمتر از منابع مكتـوب و   دانان ايجاب مي كه اسلوب و محيط جغرافي

ي آرا و عقايد وجو جستاي استفاده كنند؛ بلكه با جديت و بينش معرفتي سعي در  كتابخانه
ري هـر منطقـه   ي تخصصـي و مشـاهده حضـو   هـا  مصـاحبه پيروان هر مكتب، با تكيه بـر  

). روش 5: ص1380؛ بيرونـي  1/3: 1361؛ مقدسـي  2، 1: ص1356باشـد (يعقـوبي      داشته
؛ 2، 1: ص1356توان در اولويت نويسـندگان منـابع جغرافيـايي ديـد(يعقوبي      ميداني را مي

 اذعـان كردنـد   مسـئله ). البته نويسندگان جغرافيايي خود بارها بـه ايـن   1/3: 1361مقدسي 
ي  ي كــه گفتــه شــد، وظيفــهطــور همــان ).1/3: 1361؛ مقدســي 2، 1: ص1356(يعقــوبي 
زنـده بـه ارائـه و     صـورت  بـه تجربـي و   صورت بهكرد كه  دان و شغلش ايجاب مي جغرافي

گزارش اطلاعات فرق بپردازد. به همين خاطر حاصل مشاهدات تجربي و عيني خود را در 
هـايي   عات بيشـتر حـاوي داده  كردند كه اين نوع اطلا يماي گزارش  قالب مصداقي و نمونه

ف 422، 1/309: 1417؛ ابـن بطوطـه   17، 15: 1335دقيق در مورد مراسم عبادي (قبادياني، 
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قبور و مزار متبركـه   ) ،384، 367: 1426؛ عبدري 654، 653/ 2: 1361؛ مقدسي 542، 423
: 1410؛ ابن شبه نميري 692/ 2، 1/381: 1409؛ ادريسي 99، 44، 23، 22: 2004(اصطخري 

: 1417؛ ابــن بطوطــه 2/451: 1403؛ بكــري 80، 79، 69، 68، 66: 1423؛ هــروي 106، 97
؛ مرجاني 163؛ ابن نجار 319، 162: 1426؛ عبدري 1/131: 1415؛ ابن عثمان 2/54، 1/421

هــاي مقــدس   )، مســاجد و مكــان 44، 40، 31، 15، 14: 1380، مســتوفي 1050، 1008
/ 1: 1409؛ ادريسي 86، 74، 57، 27، 26، 21، 7: 1335؛ قبادياني 22، 21: 2004(اصطخري 

ــري   579، 578، 577، 576، 575/ 2، 367، 360، 357 ــبه نمي ــن ش ؛ 70، 66، 54: 1410؛ اب
 :1417 بطوطـه  ابـن ؛ 427/ 2، 242، 185/ 1: 1403؛ بكـري  81، 32، 31: ص 1423هروي 

؛ 86: 1335باديـاني  ؛ ق23، 22، 21: 2004) مراسم مذهبي (اصطخري 370، 306، 249، 246
: 1415؛ ابن عثمان 404، 402، 399: 1417ابن بطوطه ؛ 429، 427، 421، 420: 1380بيروني 

حـدود العـالم مـن     ؛1704 /4) دانشمندان و بزرگان هـر فرقـه (ابـن عـديم     122، 119، 32
توصيف آراء ، )209، 177، 176، 160، 154: 1406؛ ذهبي 149: 1423 المشرق الي المغرب

، 464، ص 543 /1380،1؛ ياقوت حمـوي  51، 50/ 1: 1361عقايد پيروان فرق (مقدسي و 
و باورهاي مردمـي   )41: 1381؛ مستوفي 255: 1984؛ حميري 136: 1373قزويني  ؛118 /2

شـود كـه بيشـتر اطلاعـات      ين مشاهده مـي ؛ بنابرااست بوده) 33، 32، 30: 1381(مستوفي 
اسلوب و روش و حيث محتوا سبكي بـديع و در نـوع    ازنظردانان  جغرافي شده آوري  جمع

  خود ارزشمند است.
  

  نامه كتاب
و  هالثقاف ـ هوزرا ،، صنعاالاكليل من اخبار اليمن و انساب حمير ) ه.ق 1425( ، حسن بن احمدابن حائك
  ه.السياسي
ديوان  العبر وي گنابادي، محمد پروين،  ترجمه)، ش 1375( ، عبدالرحمن محمد بن خلدونابن خلدون

المبتداء و الخبر في ايام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر معروف بـه  
  .، تهران، علمي، فرهنگيتاريخ ابن خلدون

العبر و ديوان المبتداء و الخبر في ايـام العـرب و   ، ق)1408(، عبدالرحمن محمد بن خلدون ابن خلدون
بيـروت،   ،ذوي السلطان الاكبر معـروف بـه تـاريخ ابـن خلـدون      العجم و البربر و من عاصرهم من

  دارالفكر. 
  ، دارصادر، بيروت.الاعلاق النفسيهم)، 1892ابن رسته، احمدبن عمر (

  .لفكررا، قم، داهالمنور هتاريخ المدين)، ق 1410(، عمر بن شبه ابن شبه نميري
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مراصد الإطـلاع علـي أسـماء الأمكنـة و     ه.ق)،  1412، صفى الدين عبد المومن (ابن عبد الحق بغدادى
  ، بيروت، دارالجيل. البقاع
  ، قاهره، الدار المصريه اللبنانيه. مرشد الزاوار الي قبور الابراره.ق)،  1415الدين ( ، موفقابن عثمان
  .، دارالفكر، بيروتالطلب في تاريخ حلب هبغي، عمر بن احمد ابن عديم
  ، بيروت، دارالفكر.تاريخ مدينه دمشقه.ق)،  1415، علي بن حسن (ابن عساكر
   .المجمع الثقافي،، ابوظبيالأبصار في ممالك الأمصار مسالكيحيي، ، احمد بن االله عمري ابن فضل

  .، بيروت، عالم الكتبالبلدان، )ه.ق 1416( ، احمد بن محمدابن فقيه همداني
ــن نجــار ــدره.ق)،  643، محمــد بــن محمــود (م اب ــ هال ــ هالثمين ــار المدين ، دار الارقــم بــن هفــي اخب

 بيروت.  الارقم،  ابي

النظار في غرائب الأمصار و عجائـب   ه، تحفهابن بطوط هرحله.ق)،  1417محمد بن عبداالله (، بطوطه ابن
  .آكاديميه المملكه المغربيه، رياض، الأسفار

 هابـوظبي، الموسس ـ  -  بيـروت ، الأسـفار  الاتفاقات بالأخبارعن  هتذكر، )م 2008( ، محمد بن احمدجبير ابن
   .دارالسويدي - للدراسات و النشر هالعربي
  ، بيروت، دارالكتب العلميه.تاريخ اصبهانه.ق)،  1401، احمد بن عبداالله (ابو نعيم
  ، قاهره، مكتبه الثقافه الدينيه. تقويم البلدانم)،  2007( يعل، اسماعيل بن ابوالفداء
ي نوذري،  ، ترجمهنگاري شناسي و تاريخ فلسفه تاريخ، روشش)،  1380( و همكاران ، آر.افاتكينسون

  .طرح نو، ، تهرانيحسينعل
  .الكتب المشتاق في اختراق الآفاق، بيروت، عالم ه، نزه)ه.ق 1409( ، محمد بن محمدادريسي
   .، بيروت، دارالكتب العلميهتاريخ الموصله.ق)،  1427( ، يزيد بن محمدازدي

   ه.بغداد، دارالشوون الثقافي)، تصحيح عبدالحميد، سعد زغلول، م 1986( ايب الامصارالاستبصار في عج
و اسـماوها و   هو فرقه الشيع همقالات الامامي ،المقالات و الفرقخلف،  ابي بن عبداللهّ بن ، سعداشعري قمي
 .دار احياء التراث العربي،بيروتصنوفها، 

مقـالات الاسـلاميين و    ،ي مؤيـدي، محسـن   ترجمـه  ،)ش 1362(، ابوالحسن علي بن اسماعيل اشعري
  .، تهران، اميركبيراختلاف المصلين

 هالعام ـ ه، قـاهره، الهيئ ـ المسالك و الممالـك ، )م 2004(، ابواسحاق، ابراهيم بن محمد فارسي اصطخري
  ه.لقصور الثقاف

   .شر دانشگاهي، تهران، مركز نعلم و دين)، ش1379(ي خرمشاهي، بهاءالدين،  ، ايان، ترجمهباربور
، تهـران،  الفـرق بـين الفـرق   ، )ش 1385(ي مشـكور، محمـدجواد    ترجمه، ، ابومنصور عبدالقادربغدادي

  .انتشارات اشراقي
، بيـروت،  معجم ما استعجم مـن أسـماء الـبلاد و المواضـع    ، )ه.ق 1403( ، عبد االله بن عبد العزيزبكرى

   .الكتب  عالم



 171   ... سندگانينو دگاهيمنظر و د از عهيفرق ش يو واكاو يبازخوان

   .الاسلامي  ، بيروت، دارالغربالممالكالمسالك و ، )م 1992(، عبداالله البكري
  .، بيروت، دارالفكرانساب الاشراف، )ه.ق 1417(بن جابر  يحيي  بن  ، احمد بلاذري
   .، تهران، مركز نشر ميراث مكتوبهعن قرون الخالي هآثار الباقي)، ش 1380(، محمد بن احمد بيروني

  ن الخاليه، تهران، مركز نشر ميراث مكتوب.ش)، الآثارالباقيه عن القرو 1380بيروني، محمدبن احمد (
  . دمشق، دار اقرأ للطباعه و النشر و التوزيع، تاريخ بيهق، )ه.ق 1425( علي بن زيد، يهقيب
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